
از امامت ا شهادت

<"xml encoding="UTF-8?>

 چگونگی به امامت رسیدن آن حضرت

 

 در زمان حیات امام صادق (علیه السلام) کسانی از اصحاب آن حضرت معقد بودند پس از ایشان اسماعل امام
خواهد شد. اما اسماعل در زمان حیات پدر از دنیا رفت ولی کسانی مرگ او را باور نکردند و او را همچنان امام

دانسند پس از وفات حضرت صادق (علیه السلام) عده ای چون از حیات اسماعل مأوس شدند پسر او محمد
بن اسماعل را امام دانسند و اسماعیلیه امروز بر ان عقیده هسند و پس از او پسر او را امام ی دانند و

همینطور به ترتیب و به تفضیلی که در کتب اسماعیلیه مذکور است. ـ پس از وفات حضرت صادق (علیه السلام)
بزرگترن فرزند ایشان عبدالله نام داشت که بعضی او را عبدالله افطحی دانند ان عبدالله مقام و منزلت پسران

دیگر حضرت صادق (علیه السلام) را نداشت و به قول شخ مفید در�ارشاد� متهم بود که در اعقادات با
پدرش مخالف است و چون بزرگترن برادرانش از جهت سن و سال بود ادعای امامت کرد و برخی نز از او روی

کردند اما چون ضعف دعوی و دانش او را دیدند روی از او برافند و فقط عده قلیلی از او روی کردند که فطحیه
موسوم هسند.

 

ـ برادر دیگر امام موسی کاظم (علیه السلام) اسحق که برادر نی آن حضرت بود به ورع و صلاح و اجتهاد معروف
بود اما برادرش موسی کاظم (علیه السلام) را قبول داشت و حتی از پدرش روایت ی کرد که او تصرح بر امامت

آن حضرت کرده است.

ـ برادر دیگر آن حضرت به نام محمد بن جعفر مردی سخی و شجاع بود و از زیدیه جارودیه بود و در زمان مامون
در خراسان وفات یافت اماجلالت قدر و علو شأن و مکارم اخلاق و دانش وسع امام موسی کاظم (علیه السلام)
بقدری بارز و روشن بود که اکثریت شیعه پس از وفات امام صادق (علیه السلام) به امامت او گرویدند و علاوه بر

ان بسیاری از شوخ و خواص اصحاب حضرت صادق (علیه السلام) مانند مفضل ابن عمر جعفی و معاذن کثر



و صغوان جمال و یعقوب سراج نص صرح امامت حضرت امام موسی الکاظم (علیه السلام) را از امام صادق
(علیه السلام) روایت کردند و بدن ترتیب امامت ایشان در نظر اکثریت شیعه مسجل گردید.

 

 

شخصیت اخلاقی

 

 

 او در علم و تواضع و مکارم اخلاق و کثرت صدقات و سخاوت و بخشندگی ضرب المل بود. بران و بداندیشان را
با عفو و احسان بیکران خویش تربیت ی فرمود.

 شبها بطور ناشناس در کوچه های مدینه ی گشت و به مستمندان کمک ی کرد. مبلغ دویست، سیصد و
چهارصد دینار در کیسه ها ی گذاشت و در مدینه میان نیازمندان قسمت ی کرد. صرار (کیسه ها) موسی بن

جعفر در مدینه معروف بود. و اگر به کسی صره ای ی رسید ی نیاز ی گشت معذلک در اطاقی که نماز ی
گذارد جز بوریا و مصحف و شمشر چزی نبود.

 

 

برخورد حاکمان سیاسی معاصر با امام

 

مهدی خلیفه عباسی امام را در بغداد بازداشت کرد اما بر اثر خوای که دید و نز تحت أثر شخصیت امام از او
عذرخواهی کرد و به مدینه اش بازگرداند گویند که مهدی از امام تعهد گرفت که بر او و فرزندانش قیام نکند ان

روایت نشان ی دهد که امام کاظم (علیه السلام) قیام را در آن زمان صلاح و شایسه نی دانسه است و با
آنکه از جهت کثرت عبادت و زهد به (العبد الصالح) معروف بوده است بقدری در انظار مردم مقای والا و ارجمند

داشه است که او را شایسه مقام خلافت و امامت ظاهری نز ی دانسند و همن امر موجب تشویش و
اضطراب دسگاه خلافت گردیده و مهدی به حبس او فرمان داده است.

 

ـ زمخشری در (ربع الابرار) آورده است که هارون فرزند مهدی در یکی از ملاقاتها به امام یشنهاد نمود فدک را



تحول بگرد و حضرت نپذرفت وقتی اصرار زیاد کرد فرمود ی پذرم به شرط آن که تمام آن ملک را با حدودی
که تعن ی کنم به من واگذاری، هارون گفت حدود آن چیست؟ امام فرمود یک حد آن به عدن است حد

دیگرش به سمرقند و حد سومش به افریقیه (آفریقا) و حد چهارمش کناره دریای خزر است. هارون از شنیدن ان
سخن سخت برآشفت و گفت: پس برای ما چه چز باقی ی ماند؟ امام فرمود:

ی دانستم اگر حدود فدک را تعن کنم آن را به مامسترد نخواهی کرد (یعنی خلافت و اداره سراسر کشور اسلام
حق منست) از آن روز هارون کمر به قل موسی بن جعفر (علیه السلام) بست. در سفر هارون به مدینه هنگام

زیارت قبر رسول الله (صلی الله علیه و آله) در حضور سران قریش و روسای قبال و علما و قضات بلاد اسلام
گفت: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا بن عم و ان را از روی فخر فروشی به دیگران گفت. امام کاظم

(علیه السلام) حاضر بود و فرمود: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابت (یعنی سلام بر تو ای پدر
من)ی گویند هارون دگرگون شد و خشم از چهره اش نمودار گردید.

 

 

  زندان نمودن امام و چگونگی شهادت

 

 

درباره حبس امام موسی (علیه السلام) به دست هارون الرشید شخ مفید در ارشاد روایت ی کند که علت
گرفاری و زندانی شدن امام، یحی بن خالد بن بر مک بوده است زرا هارون فرزند خود امن را به یکی از مقربان

خود به امام جعفربن محمد ابن اشعث که مدتی هم والی خراسان بوده است سرده بود و یحی بن خالد بیم
آن را داشت که اگر خلافت به امن برسد جعفربن محمد را همه کاره دسگاه خلافت سازد و یحی و بر مکیان از

مقام خود بیفند. جعفر بن محمد بن اشعث شیعه بود و قال به امامت موسی (علیه السلام) و یحی ان
معنی را به هارون اعلام ی داشت. سرانجام یحی پسر برادر امام را به نام علی بن اسماعل بن جعفر از مدینه

خواست ا به وسیله او از امام و جعفر نزد هارون بدگوی کند. گویند امام هنگام حرکت علی بن اسماعل از
مدینه او را احضار کرد و از او خواست که از ان سفر منصرف شود. و اگر ناچار ی خواهد برود از او سعایت نکند.
علی قبول نکرد و نزد یحی رفت و بوسیله او یش هارون بار یافت و گفت از شرق و غرب ممالک اسلای مال به

او ی دهند ا آنجا که ملکی را توانست به هزار دینار بخرد. هارون در آن سال به حج رفت و در مدینه امام و
جمعی از اشراف به اسقبال او رفند. اما هارون در قبر حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) گفت یا رسول
الله از تو وزش ی خواهم که ی خواهم موسی بن جعفر را به زندان افکنم زرا او ی خواهد امت ترا برهم زند

و خونشان برزد. آنگاه دستور داد ا امام را از مسجد برون بردند و او را وشیده به بصره  نزدوالی آن عیسی بن
جعفربن منصور بردند.



 عیسی پس از مدتی نامه ای به هارون نوشت وگفت که موسی بن جعفر در زندان جز عبادت ونماز کاری ندارد یا
کسی بفرست که او را تحول بگرد یا من او را آزاد خواهم کرد. هارون امام را به بغداد آورد و به فضل بن ربع

سرد و پس از مدتی از او خواست که امام را آزاری برساند اما فضل نپذرفت و هارون او را به فضل بن یحی بن
خالد برمکی سرد. چون امام در خانه فضل نز به نماز و روزه و قرائت قرآن اشتغال داشت فضل بر او نگ نگرفت
و هارون از شنیدن ان خبر در خشم شد و آخر الامر یحی امام را  به سندی بن شاهک سرد و سندی آن حضرت

را در زندان مسموم کرد و چون آن حضرت از سم وفات یافت سندی جسد آن حضرت را به فقها و اعیان بغداد
نشان داد که ببیند در بدن او اثر زخم یا خفگی نیست. بعد او را در باب التبن در موضعی به نام مقابر قریش دفن

کردند. ارخ وفات آن حضرت را جمعه هفتم صفر یا پنجم یا بیست و پنجم رجب سال ۱۸۳ ق در ۵۵ سالگی
گفه اند.

 

 

نجمه همسر امام

 

 

 نجمه , مادر بزرگوار امام رضا(علیه السلام) و از زنان مومنه , پارسا, نجیب و پاکزه بود.حمیده ، همسر امام
صادق (علیه السلام )، او را که کنزى از اهالى مغرب بود، خرید و به منزل برد.

نجمه در خانه امام صادق (علیه السلام )، حمیده خاتون را بسیار احترام ى کرد و به خاطر جلال و عظمت او،
هچ گاه نزدش نى نشست !روزى حمیده در عالم رویا، رسول گراى اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم )را دید

که به او فرمودند:اى حمیده ! نـجـمـه را به ازدواج فرزند خود موسى درآور زرا از او فرزندى به دنیا خواهد آمد که
بهترن فرد روى زمن باشد.پس از ان یام ، حمیده به فرزندش امام کاظم (علیه السلام ) فرمود: پسرم

!.نـجـمـه بانوى است که من هرگز بهتر از او را ندیده ام ، زرا در زرکى و محاسن اخلاق ، مانندى ندارد.من او را
به تو ى بخشم ، تو نز در حق او نیکى کن .ثـمـره ازدواج امـام مـوسـى بـن جعفر(علیه السلام ) و نجمه ، نورى
شد که در شکم مادر به تسبح و تهلل مـشـغـول بـود و مـادر از آن ، احـسـاس سنگینى نى کرد وچون به دنیا

آمد، دست ها را بر زمن گذاشت ، سر را به سوى آسمان بلندکرد و لب هاى مبارکش را به حرکت درآورد: گویا با
خدایش رازو نیازى کرد.پس از تولد امام هشتم (علیه السلام)، ان بانوى مکرمه با تربیت گوهرى ابناک ، ارزشى

فراتر یافت .

 

 



 فرزندان امام

 

 

بنا به گفه شخ مفید در ارشاد امام موسی کاظم (علیه السلام) سی و هفت فرزند پسر و دختر داشت که
هیجده تن از آنها پسر بودند و علی بن موسی الرضا (علیه السلام) امام هشتم افضل ایشان بود از جمله فرزندان

مشهور آن حضرت احمد بن موسی و محمد بن موسی و ابراهیم بن موسی بودند. یکی از دختران آن حضرت
فاطمه معروف معصومه سلام الله علها است که قبرش در قم مزار شیعیان جهان است. عدد اولاد آن حضرت را

کمتر و بیشتر نز گفه اند.

 

 

  أثر علی آن بزرگوار

 

 

امام هفتم (علیه السلام) با جمع روایات و احادیث و احکام و احیای سنن پدر گرای و تعلیم و ارشاد شیعیان،
اسلام راستن را که با تعالیم و مجاهدات پدرش جعفر بن محمد (علیه السلام) نظم و استحکام یافه بود حفظ

و قویت کرد و علی رغم موانع بسیار در راه انجام وظایف الی ا آنجا پایداری کرد که جان خود را فدا ساخت.  

 

 

.

 

 

فرزندان

 



درباره تعداد فرزندان آن حضرت چند قول وجود دارد. بنابر نقل یکى از آنها، آن حضرت ۳۷ فرزند داشت که ۱۸ تن از
آنان پسر و ۱۹ تن دختر بودند.

الف) پسران‏

۱۰٫ محمد.

۱۱٫ حمزه.

۱۲٫ عبداللّه.

۱۳٫ اسحاق.

۱۴٫ عبیداللّه.

۱۵٫ زید.

۱۶٫ حسن.

۱۷٫ فضل.

۱۸٫ سلیمان.

۱٫ امام على بن موسى الرضاعلیه السلام.

۲٫ ابراهیم.

۳٫ عباس.

۴٫ قاسم.

۵٫ اسماعل.

۶٫ جعفر.

۷٫ هارون.

۸٫ حسن.

۹٫ احمد.

ب) دختران



۱۱٫ خدیجه.

۱۲٫ علیّه.

۱۳٫ آمنه.

۱۴٫ حسنه.

۱۵٫ برهه.

۱۶٫ عائشه.

۱۷٫ ام سلمه.

۱۸٫ میمونه.

۱۹٫ ام کلثوم.

۱٫ فاطمه کبرى.

۲٫ فاطمه صغرى.

۳٫ رقیّه.

۴٫ حکیمه.

۵٫ ام ابها.

۶٫ رقیّه صغرى.

۷٫ کلثوم.

۸٫ ام جعفر.

۹٫ لبابه.

۱۰٫ زینب.

یکى از دختران آن حضرت به نام فاطمه، معروف به حضرت معصومه علهاالسلام که براى دیدار برادرش امام رضا
علیه السلام عازم اران شده بود، در شهر قم بیمار شد و پس از چند روز بیمارى، وفات یافت و در ان شهر

مدفون گردید. هم اکنون مقبره ایشان زیارگاه شیعیان سراسر جهان و دانشگاه عالمان و مجتهدان شیعى است.



 

 

اصحاب ویاران

 

 

تعداد یاران، اصحاب و راویان امام موسى کاظم علیه السلام بسیار است. در ان جا نام تعدادى از اصحاب بزرگ
آن حضرت ذکر ى‏گردد:

۱٫ على بن یقطن.

۲٫ ابوصلت بن صالح هروى .

۳٫ اسماعل بن مهران.

۴٫ حمّاد بن عیسى.

۵٫ عبدالرحمن بن حجّاج بجلى.

۶٫ عبداللّه بن جندب بجلى.

۷٫ عبداللّه بن مغره بجلى.

۸٫ عبداللّه بن یحى کاهلى.

۹٫ مفضّل بن عمر کوفى.

۱۰٫ هشام بن حکم.

 ۱۱٫ونس بن عبدالرحمن.

 ۱۲٫ونس بن یعقوب.

 

 



زمامداران معاصر

 

 

۱٫مروان بن محمد اموى – معروف به مروان حمار- (۱۲۶ – ۱۳۲ ق.).

۲٫ ابوالعباس سفاح عباسى (۱۳۲ – ۱۳۶ ق.).

۳٫ منصور عباسى (۱۳۶ – ۱۵۸ ق.).

۴٫ مهدى عباسى (۱۵۸ – ۱۶۹ ق.).

۵٫ هادى عباسى (۱۶۹ – ۱۷۰ ق.).

۶٫ هارون الرشید (۱۷۰ – ۱۹۳ ق.).

امام موسى کاظم علیه السلام در عصر خلافت منصور عباسى به مقام امامت نال آمد. از آن زمان ا سال ۱۸۳
هجرى، سال وفات آن حضرت، چندن بار توسط خلفاى عباسى دسگر و زندانى گردید. نها در دوران خلافت

هارون الرشید به مدت چهار سال زندانى و در همان زندان به شهادت رسید.


